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منهاى پایتخت

علاءالدین بروجردي:
فرضیه ربایش سفیر سابق ایران 

قابل پیگیری است
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت  �

خارجــی تأکید کرد: بر اســاس گزارش اعلام شــده 
تاکنون ۳۶ زائر ایراني مفقودالاثر هستند و ۲۹ جسد 
را نیز دفن کرده  اند که باید در مورد آن تصمیم گیری 
شــود. نوذر شفیعی با اشــاره به جلسه فوق العاده 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسلامی در رابطه با فاجعه منا گفت: صبح 
روز گذشــته ابعــاد مختلف فاجعه منا در جلســه 
فوق العاده با حضور آقایان اوحدی، رئیس سازمان 
حــج و زیارت، قشــقاوی، معاون کنســولی و امور 
مجلس وزارت امور خارجــه و تعدادی از اعضای 

بعثه حج مورد بررسی قرار گرفت. 
از وقوع فاجعه منا بیش از ســه هفته مي گذرد 
و  مفقــود  ایرانــي همچنــان  زوار  از  تعــدادي  و 
خانواده هــاي آنها بلاتکلیف هســتند. روز گذشــته 
رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلــس تأکید کرد: 
اگر دولت عربســتان نتواند فرضیه شهادت غضنفر 
رکن آبادی را اثبات کند، فرضیه ربایش ســفیر سابق 
جمهوری اســلامی به عنوان فرضیــه امنیتی قابل 
پیگیری اســت. علاءالدین بروجــردی در گفت وگو 
بــا «خانه ملت» با اشــاره به نشســت فوق العاده 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دربــاره فاجعه منــا با حضور اوحدی و قشــقاوی، 
گفــت: گزارشــی که در این نشســت مطرح شــد، 
مشخص کرد که غضنفر رکن آبادی در جریان حادثه 
منا توسط آمبولانس عربستانی به بیمارستان منتقل 
شــده است. بر اســاس شــواهد مطرح شده توسط 
شــاهدان عینی این ماجرا، ایشــان را درحالی که در 
قید حیات بودند، با آمبولانسی به بیمارستان منتقل 
کردنــد اما بعد از این ماجرا خبر موثقی از وضعیت 
او وجود ندارد. وی با بیان اینکه «دولت عربستان در 
مقابل تمام مفقودان ایرانی مســئول است»، اظهار 
کرد: با توجه به جایگاه سیاسی رکن آبادی در کشور 
و ســابقه او به عنوان ســفیر جمهوری اسلامی در 
لبنان، دولت آل سعود باید به طور ویژه درخصوص 
وضعیت رکن آبادی پاســخ گو باشــد و مسئولیت را 

به جد بپذیرد.
بروجردی با رد فرضیه شهادت رکن آبادی گفت: 
تا زمانی که دولت عربســتان نتوانــد این فرضیه را 
ثابت کند یــا پیکر رکن آبادی را تحویل دهد، فرضیه 
ربایش او به عنوان فرضیه امنیتی قویا قابل پیگیری 
اســت. بنابراین درحال حاضر فرض شهادت ایشان 
پذیرفته نیست مگر عکس آن ثابت شود. بروجردی، 
رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس، در جلسه 
دیــروز نیــز گفت: بــدون تردید دولت عربســتان و 
برگزارکننــدگان این مراســم مهم جهان اســلام در 
این فاجعــه مقصرند و باید در برابر جهان اســلام 
پاســخ گو باشــند. همچنین بروجردی عنوان کرد تا 
زمانی که وضعیت افرادی مانند رکن آبادی، ســفیر 
سابق جمهوری اســلامی ایران در لبنان، مشخص 
نشــود مسئولیت با دولت عربســتان است. به گفته 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی، 
زمینه هایــی مانند اقدامــات اجتماعــی، امنیتی و 

سیاسی در مورد ایشان یک فرضیه جدی است.
شــفیعی ادامــه داد: رئیس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی در این جلســه بر ضرورت 
تشکیل کمیته حقیقت یاب اســلامی تأکید و اظهار 
کرد که دولت عربستان به لحاظ مقررات بین المللی 
موظف اســت با این کمیته برای روشن شدن ابعاد 
این فاجعه همکاری کند. قشقاوي، معاون کنسولی 
و امور ایرانیان وزارت امور خارجه، نیز یادآوري کرد 
که ما به عنوان مسئولان جمهوری اسلامی فاجعه 
منا را پیگیری خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، حســن 
قشــقاوی با بیان اینکه مــا در مذاکراتمان با طرف 
سعودی گفتیم در منا شاهد بی تدبیری شما بودیم، 
تصریــح کرد: متأســفانه مأموران ســعودی در منا 
چهار ساعت به ما اجازه ندادند بالای سر جنازه های 
خود در منا برویم و حتی آب هم به حجاجی که زیر 
دست و پا افتاده بودند ندادند. دوم مهرماه مصادف 
با عید قربان، چندین هزار نفر از زائران بیت االله الحرام 
که برای انجام اعمال رمی جمرات عازم منا شــده 
بودند، به علت انســداد مســیر و تجمع بیش ازحد، 
زیر تلی از یکدیگر قرار گرفتند و بر اثر گرما و تشنگی 
جان خود را از دست دادند. روز گذشته یکي دیگر از 
پرســنل وزارت خارجه که در حادثه منا، جان باخته 
بود، در تهران تشــییع شــد. درهمین حــال هنوز از 
وضعیت غضنفر رکن آبادي، ســفیر سابق ایران در 
لبنان، خبري در دســت نیســت.جواد ظریف، وزیر 
خارجه، نیز اظهار امیــدواري کرد که رکن آبادي به 
ســلامت به کشــور بازگردد. او تأکید کرد: احساس 
می کنیــم که دولت عربســتان و مســئولان حج در 
دولت سعودی مسئولانه و جدی برخورد نکرده  اند 
و اقدامات مناســب برای نجات جان حجاج انجام 
نداده انــد. خبرگزاري تســنیم روز گذشــته خبر داد 
پایــگاه اطلاع رســانی بعثــه  مقام معظــم رهبری 
به منظور تهیه مستند جامع از این فاجعه فراخوان 
عمومی اعلام کرد. مدیر پایگاه اطلاع رســانی بعثه 
مقام معظم رهبــری گفت: از حجــاج، کارگزاران، 
عوامل اجرائــی،  مدیران، روحانیون و افرادی که در 
این فاجعه حضور داشــته اند درخواست می کنیم، 
تصاویــر و فیلم های خــود در این خصوص را برای 
جمع آوری بانک جامع و ثبت تاریخی ارسال کنند تا 
بتوانیم از راه های قانونی و دیپلماسی پیگیری های 

لازم را انجام دهیم.
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امروز تشییع پیکر 
۲ مدافع حرم در همدان

ایرنــا؛ همــدان: روابط عمومی ســپاه همدان از  �
شــهادت ســتوان یکم پاسدار شــهید مجتبی کرمی 
و مجیــد صانعی موفق، از مدافعان حرم در ســوریه 
خبر داد. در اطلاعیه ســپاه انصارالحسین با تبریک و 
تسلیت شهادت این شــهدا، آمده است: ستوان یکم 
پاســدار شــهید مجتبی کرمی و بسیجی دلاور مجید 
صانعی موفــق از مدافعان حــرم آل االله در حفظ و 
حراســت از حرم حضــرت زینــب (س) و کمک و 
تقویت جبهه مقاومت اســلامی در جنگ تروریستی 
سوریه، به دســت تروریست های داعشی به شهادت 
رســیدند. در ادامه ایــن اطلاعیه آمــده پیکر این دو 
شهید چهارشــنبه ساعت ۱۰ صبح از میدان امامزاده 
عبداالله، تشییع خواهد شد. پیکر این دو شهید مدافع 
حرم دوشــنبه شــب به پادگان ســپاه ناحیه همدان 

منتقل شد و امروز در همدان تشییع می شود.

ادامه تحقیقات درباره تیراندازی 
به هیأت عزاداری در دزفول 

ایرنا؛ دزفول: حجت الاسلام صادق ابوهلال، رئیس  �
دادگســتری شهرســتان دزفول گفت: تحقیقات درباره 
حادثه تیراندازی به هیأت عزاداری در شــهر صفی آباد 
همچنان از ســوی نیروهای امنیتــی و انتظامی ادامه 
دارد. در پی وقوع این حادثه، دستگاه قضائی به منظور 
سرعت عمل در رسیدگی و شناسایی و مجازات عوامل 
بازپــرس ویژه ای برای این پرونده تعیین کرد و نیروهای 
امنیتی اطلاعات به دست آمده دراین رابطه را به صورت 
مستقیم در اختیار بازپرس ویژه قرار می دهند. او افزود: 
بــا تلاش نیروهای انتظامــی و امنیتی اطلاعات خوبی 
به دست آمده و چند مظنون نیز دستگیر شده اند ضمن 
اینکه این پرونده به طور ویژه در دست پیگیری است و به 
محض اینکه اطلاعات به مرحله نهایی برسد از طریق 
رســانه ها به اطلاع مردم رسانده می شود. او همچنین 
ارتباط عوامل این جنایت با دشمنان خارجی را تأیید کرد 
و گفت: متاسفانه دو نفر از عزاداران حسینی مظلومانه 
کشته و دو نفر دیگر مصدوم شدند. او همچنین با بیان 
اینکه امنیت کامل در منطقه برقرار بوده و جای نگرانی 
نیســت افزود: با تــلاش نیروهای امنیتــی و انتظامی 
هیأت های عزادار در امنیت کامل در ســوگ شــهادت 
سرور و ســالار شهیدان به ســوگواری پرداخته و برای 
روزهای تاسوعا و عاشورا نیز تدابیر امنیتی لازم در سطح 

شهرستان دزفول پیش بیني شده است.

آن ادامه از صفحه6 مثــل  آدم هــا  این طــور 
نیســتند که  پررو  منافق های 
رُک وراســت بگویند ما از اول هــم دروغ می گفتیم! 
چون اینها از اول کــه دروغ نمی گفتند، اما به اینجا 
که می رســد شــروع می کنند به بهانه گیری کردن و 
بهانه گیرها در نهضت ها و جنبش های عظیم غالبا از 
این گروه برمی خیزند، یعنی گروهی که گرایش قبلی 
آنها دروغین نبود، اما گرایشــی سطحی بود، عمق و 
ریشه نداشــت و از درون عوض نشده بود. آن وقت 
با این بهانه گیری ها شروع می کنند چپ وراست رفتن 

و از راه راست لغزیدن؛ پس قرآن به آنها می گوید: 
فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْکمُ الْبَینَاتُ فَاعْلَمُوا ان 

االلهََّ عَزِیزٌ حَکیمٌ. 
اگــر بعد از اینکه این دلایل روشــنگر آمد باز هم 
دچار لغزش شــدید، بدانیــد که اولا خــدا باعزت، 
بلندمرتبــه و ارجمنــد اســت و احتیاجــی هم به 
شــما ندارد. ثانیا خدا کاردان است، کارهایش روی 
حســاب اســت و برای چنین مردمی فرجام خوبی 
مقــرر نکرده اســت. این مردم هم ماننــد آن مردم 
دروغگــو دچار عاقبتی پررنج و شــکنج هســتند، با 
این تفــاوت که آن مردم دروغگــوی دروغ زن لااقل 
ممکن اســت کم وبیش در نتیجه گیری از دام هایی 
که زیرکانه گسترده بودند توفیق هایی داشته باشند، 
امــا این بندگان  خدا چنین توفیقی را هم ندارند و به 

اصطلاح معروف «چوب دوسر طلا» هستند! 
بنابرایــن خاصیت واقعی اســلام زمانی نشــان 
داده می شــود که اسلام، واقعیت انسان ها را عوض 
کرده باشــد و ما را انسانی حق پرســت کرده باشد. 
مــن خواهش می کنم که دوســتان نســبت به این 
حق پرست بودن تکیه شان را از دست ندهند، چراکه 
آزمایش خوبی اســت؛ یعنی هرجا انســان با حقی 
روبه رو شــد، هرچند خیلی تلخ، ولی توانست آن را 
بپذیرد، بداند به همان اندازه اسلام در او نفوذ کرده 

است؛ این یعنی اسلام واقعی. 
اما در اسلامِ به معنای «تیتری و عنوانی»؛ اسلام 
عنوانی خودبه خود یک اثر بیشتر برای جامعه ندارد؛ 
یعنی یک سلسله سنت ها و عادات دست وپاگیر که 
آدم در زندگی می بیند. از چپ که می رود یک مزاحم 
دارد، از راســت هم که می رود می بیند مزاحم دارد؛ 
آن مزاحم هم دین اوست! چراکه آنچه او دارد دین 
نیست، آنچه او دارد عبارت است از یک اسلام تیتری 
و عنوانی و این تیترها و عنوان ها [هســتند که] غالبا 

مزاحم اند. 
مثالی می زنم: خیلی از این اشراف، یعنی کسانی 
که خود را منتســب به خانواده های بزرگ می دانند 
و برای خود نوعی ارزش و مکانت اجتماعی ناشــی 
از وابســتگی به فلان خانواده قائل هســتند، از این 
وابســتگی اشــرافی جز خســارت [عایدی] ندارند؛ 
چراکه فلان آدم که منتسب به فلان خانواده اشرافی 
هم هســت شــاید ماهی بیش از پانصد تومان هم 
درآمد نداشــته باشــد، اما از خانه که بیرون می آید، 
اگر رفتگر محــل از هر خانه دو تومــان می گیرد، از 
خانــه این آقا ۱۰ تومان می گیــرد، به این دلیل که او 
از اشراف است. در مجالسی که مردم عادی شرکت 
می کننــد این بنده خــدا محروم اســت و نمی تواند 
برود، به این دلیل که مــردم عادی در این مجالس، 
هر جایی که پیدا کنند می نشــینند اما این آقا چون از 
اشراف است، انتظار دارد در هر مجلسی که شرکت 
می کند جای محترمی به او بدهند و چون از اشراف 
توخالی هم هســت و بیش از عنــوان چیزی ندارد، 
کســی کاه هم به آخورش نمی ریزد و جای حسابی 
بــه او نمی دهد! بنابرایــن ایــن آدم از رفتن به این 

مجالس به کل محروم می شود 
از این بهره منــدی اجتماعی  و 
این  نمی آید.  گیرش  هم چیزی 
به دلیل آن اشرافی گری تیتری 
و عنوانی اســت. اگر خرید هم 
بخواهــد بکنــد، در جایــی که 
اســت دیگران چانه ای  ممکن 
هم بزنند و از فروشنده تخفیفی 
بگیرند، به این آقا که می رســد 
جنسش  می خواهد  فروشــنده 
را ۱۰ درصــد هــم گران تر به او 
بدهد و اگر چانه بزند می گویند 
آقــا! جنابعالــی!؟ شــما دیگر 
چــرا!؟ بنابراین نصیب این گونه 

افراد از این تیتر و آن عنوان یک چیز بیشــتر نیست؛ 
آن هــم محرومیت هــا و بارهای اضافــی از چپ و 

راست است. 
دین تیتری هم درســت همین طور اســت، یعنی 
نه تنها گره گشــایی و ســامان در زندگــی به وجود 
نمــی آورد و عُرضه ایجــاد ســامان در زندگی ما را 
ندارد بلکه فقط نوعــی پایبندی ها، محرومیت ها و 
ممنوعیت هایــی که رنگ بار در زندگی انســان دارد 
را بر آدمی تحمیل می کند و خاصیت دیگری ندارد. 
بارهایی که گاهی کشــیدن آنها بسیار مشکل است، 
منتها وقتی این شــرایط برای افراد عادی پیش بیاید 
چاره ای جز سوختن، ساختن و بارکشیدن و رنج بردن 
ندارند، با این تفاوت که بــرای عده دیگر، همین که 
فرصتــی پیش بیاید کــه این بار اضافی را از شــانه 

بیندازند، آن را می اندازند، فرار می کنند و می روند. 
بنابرایــن، واکنش افراد در برابر اســلام تیتری دو 
گونه اســت؛ گاهی برای عده ای بارکشــیدن است و 
سوختن و ســاختن، ولی برای عده ای دیگر، این گونه 
اســت که به محض پیش آمدن شــرایطی که ببینند 
می شــود این بار را انداخــت، آن را می اندازند و فرار 
می کنند و بدانید اســلام تیتری محال اســت غیر از 
این اثری داشــته باشــد. این نوع دینداری نمی تواند 

ســامان دهد. درســت برعکس، اســلام واقعی جز 
سامان دادن چیز دیگری ندارد. یعنی اگر قیدوبند هم 
به انســان می زند، محدودیت هایی اســت که انسان 
می بیند آن محدودیت ها در ســامان دادن به زندگی 
او نقش دارد لذا صمیمانه آنها را می پذیرد و از آنها 
استقبال می کند. محرومیت است، اما از آنها استقبال 
می کند و برای او بار نیست. بنابراین، قرآن خطاب به 
مردمی که اسلام تیتری برایشــان به صورت یک  بار 
درآمده که پی بهانه ها می گردند بلکه بشــود این بار 
را از روی دوششــان بیندازند و راحت شوند، می گوید 
این قدر بهانه گیری نکنید. از بنی اســرائیل بپرسید! ما 
چقدر معجزات روشن به وســیله  پیامبران برایشان 
فرســتادیم؟ اما چون این معجزه خواهی صرفا رنگ 
بهانه گیری داشــت آیا بر آنها اثری کرد؟ خیر، باز هم 

بی اثر بود. 
در ایــن زمینــه، در یکــی از جلســات گذشــته 
تفســیر بحث هایی کردیم. حــال  ای پیغمبر! به این 
مســلمانانی که اسلام واقعی ندارند بگو، منتظر چه 
زمانی نشسته اید؟ منتظر روز قیامت؟ منتظر آن روزی 
که در آیات دیگر توصیف شده است که خداوند «فِی 
ظُلَــلٍ مِنَ الْغَمَامِ» می آیــد و کار از کار می گذرد؟ آیا 
منتظر آن هســتید؟ اگر آن روز آمد که دیگر ســودی 
برای شــما ندارد. در آن روز که انسان دیگر راه پس 
و پیش ندارد. اگر گذاشته اید فقط آن روز اسلام شما 
اســلام واقعی باشد که آن روز شــما دیگر چاره ای 
جز این ندارید که خود به خود تســلیم حق باشــید و 

چاره ای جز گردن نهادن به حق نخواهید داشت. 
ســپس در آیه آخــر، قرآن نکتــه ای را می گوید؛ 
یکــی از همان نکات آموزشــی! عــرض کردم برای 
آنانــی که قرآن واقعیت روح آنهــا را دگرگون کرده 
اســت، تحمل محرومیت آسان اســت. یکی از این 
محرومیت هــا کــه ممکن اســت عــده ای از افراد 
مؤمن با آن مواجه باشــند، محرومیت فقر اســت. 
محرومیتی که در خیلی موارد ممکن است دستشان 
به دهانشان  نرســد. چون می خواهند معاش حلال 
داشته باشند، ممکن است درآمد کافی نداشته باشند 
یا اینکه درآمد دارند اما چــون می خواهند آنچه از 
دستشان می رســد در راه خدا و در راه آنچه خدا بر 
عهده آنان گذارده انفاق کنند و در این راه پول خرج 
کنند، باید محدود و محروم زندگی کنند. تحمل این 
محرومیت برای آنان آســان اســت. حتی آن زمان 
که رفقایشــان به آنان می گویند فلان کس هم کلاس 
تــو بود، همکار تو بود، همراه تــو بود، به  میلیون ها 
رســیده و تــو هنوز همــان آب باریکــه را داری؟! و 
می گویند که بله! این هم از آثار 
ایمان و پایبندی به دین! همیشه 
هشتشــان گرو نه شان است. در 
اینجــا تحمل ایــن مطلب برای 
آن کــس کــه فهمیده چــه کار 
می کند، خیلی آســان است، زیرا 
چه  اســت  فهمیده  درحالی که 
می کنــد، ایــن کار را انجام داده 
اســت، نه اینکه نفهمیده باشد. 
او فهمیده اســت که دســت به 
کارهایــی که او را از راه حرام به 
تمتعــات زندگی برســاند، نزند. 
عقلش هم می رســیده، راهش 
را هــم بلــد بــوده، اما اســلام 
واقعی و تســلیم حق بودن، گرایــش به ثروت را در 
برابــر گرایش به حــق در او ضعیــف و ناچیز کرده 
است. گرایش حاکم در او حق پرستی است. او دیگر 
مال پرست نیست. اشتباه نکنید، نمی خواهم بگویم 
اســلام همیشــه با فقر و ناداری همراه است و کفر 
همیشــه با دارایی و ثروت و بالعکس! خیر، پایبندی 
به ثروت، غیر از خود ثروت است. فقرِ دانسته، یعنی 
فقر انســانِ توانایی که می داند چــه کار باید بکند و 
راه های ثــروت را می داند اما [بــرای ماندن] در راه 
حق فقــر را ترجیــح می دهد، غیر از فقــر یک آدم 
بیچاره ضعیفِ بی دست وپاست، این دو خیلی با هم 
فرق دارد. من الان از کسانی صحبت می کنم که به 
خاطر اینکه پایبند به حق بمانند، با محرومیت های 
مالی می ســازند؛ آنها را می گویم. نه آنان که عُرضه 
ندارنــد و برای همین محرومیــت مالی دارند. اصلا 
آنها موردبحث ما نیستند. در آن طرف هم کسانی را 
می گویم که اگر به دارایی و ثروتی رسیده اند در پرتو 
حق کُشی رســیده اند، وگرنه اگر کسی توانسته باشد 
با تلاش و کوشش صحیح، درآمدی داشته باشد، بر 
او حرجی نیست. نشــانه آن هم انفاق است. نشانه 
آنجایی اســت که پای آزمایش پیش می آید که اگر 
بر عهده او واجبــی پیش  آید، باید دید چگونه عمل 

می کند؛ این نشانه اش است. اگر مال برایش معبود 
شده باشد، حســابش روشن است و اگر مال برایش 
وســیله عبادت شده باشــد، باز هم حسابش روشن 
اســت. اینها با هم خیلی فرق دارند؛ مالی که انسان 
خودِ آن را می پرســتد و مالی که انســان می خواهد 
به وســیله آن خدا را بپرستد. انســان خیلی روشن 
می توانــد اینها را از هم تشــخیص دهد. یک عده از 
مــردمِ پایبند به حق، به دلیل پایبندی شــان، در فقر 
به ســر می برند. آن وقــت کافران آنان را مســخره 
می کنند و می گویند: بله! این هم نتیجه  مســلمانی 
و ایمان داشــتن! ببینید زندگی آقــا را ! ببینید زندگی 
خانم را! اینجاست که مســلمانِ ازدرون عوض شده 
خیلــی راحت راهــش را می رود و می گویــد: «زُینَ 
لِلَّذِینَ کفَرُوا الْحَیاه الدُّنْیا وَیسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا 
وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یوْمَ الْقِیامَه وَااللهَُّ یرْزُقُ مَنْ یشَاءُ 

بِغَیرِ حِسَابٍ». 
بــرای کافــران زندگی دنیــا به عنوان آرایشــی 
چشــمگیر و هدف قــرار دارد. تا جایی کــه مردمِ با 
ایمان مســلمان را به دلیــل محرومیت های مالی و 
وضع بد مســخره می کنند، اما بدانیــد آنها که اهل 
تقوا و پروای از حق هستند، در روز رستاخیز و زندگی 
جاودان فوق اینها هســتند، چراکه او می داند به چه 
دلیــل با این فقر می ســازد. او می داند به دنبال این 
فقر، زندگی جاودانه ســعادتمندی اســت که خدا 

برای او مقرر کرده و راهش را دانسته می رود. 
وَااللهَُّ یرْزُقُ مَنْ یشَــاءُ بِغَیرِ حِسَــابٍ. نه اینکه خدا 

نمی خواســته چیزی به این بنده باایمان بدهد! خیر. 
میدان زندگی انسان ها در این دنیا میدان تلاش هایی 
اســت که می تواند صرفــا بازده ایــن جهانی یا آن 
جهانی داشته باشــد؛ همان چیزی که در آیات قبل 
آمد. گروهی از مردم کســانی هســتند که می گویند 
خدایا! در همین دنیا به مــا [نعمت هایت را] بده و 
در همین دنیا هم به آنچه می خواهند می رسند ولی 
گروه دیگر آنها هســتند که می گوینــد: «رَبَّنَا آتِنَا فِی 
الدُّنْیا حَسَــنَه وَفِی الْآخِرَه حَسَنَه وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»۹ 
ا کسَبُوا»۱۰.  اینان هستند که «أُولَئِک لَهُمْ نَصِیبٌ مِمَّ
بنابراین با اینکه ســنت روزی رسانی خدا، سنتی 
نیســت که بخواهد مؤمن را محروم کند، اما ممکن 
است در زندگی روی خط و حساب محرومیت مالی 
هم باشــد؛ این دو با هم فرق دارد. آن فقری اســت 
که مؤمن فقیر به دســت خود، برای خودش درست 
می کند چون می خواهد روی خط و حســابی باشد 
که غنای جاودانی به دنبال داشــته باشد، فقرِ ننگ 
نیست. فقری که عار و ننگ است آن است که ریشه 
در بی عرضگی و بی دســت وپایی فرد داشــته باشد. 
البته آن مایه عار و ننگ اســت. آدم بی عرضه ای که 
دستش به جایی نرسیده است. اما او آدم باعرضه ای 
اســت و می توانست با زیرپاگذاشــتن یک حق و دو 
حق و ســه حق به ثروت ها برســد، اما دانسته این 
کار را نکرد. این هم ننگ است؟! زهی افتخار! زهی 

افتخار! و چه افتخاری از این بهتر و بالاتر. 
صــدق االله العلــی العظیــم و الحمــد االله و 

صلی االله علی سیدنا و آله طاهرین. 
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دینِ تیتری در  زندگی سامان به وجود نمی آورد

 اسلام عنوانی خودبه خود یک اثر 
بیشتر برای جامعه ندارد؛ یعنی 

یک سلسله سنت ها و عادات 
دست وپاگیر که آدم در زندگی 
می بیند. از چپ که می رود یک 

مزاحم دارد، از راست هم که می رود 
می بیند مزاحم دارد؛ آن مزاحم هم 

دین اوست! چراکه آنچه او دارد 
دین نیست، آنچه او دارد عبارت 

است از یک اسلام تیتری و عنوانی 
و این تیترها و عنوان ها [هستند که] 

غالبا مزاحم اند


